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Abstract 
Land is a divine blessing needed by the new and future generations, but 
today it has encountered a form of corruption called land grabbing 
characterized by illegal encroaching and changing its use to one’s own 
benefit. According to fiqh, land and its ownership is subject to special rules. 
The question is whether it is possible to assume ownership of some land by 
disregarding legal and sharia conditions? What are fiqh rules of possessing 
lands out of limitations set by Islamic sharia? The results of the study show 
that this type of possession signified the fiqh edict about consuming property 
falsely. Hence there is no right imaginable for the illegitimate land grabbing 
and this ownership is null and void.  
 
Keywords 
Land, Ownership; Consuming Property Falsely; Land Grabbing. 

 
Associate Professor, Semnan University, Semnan, Iran (Corresponding Author) 

h_masjedsaraaie@yahoo.com 
**Ph.D. Student, Fiqh and Islamic Law, Ferdowsi University, Mashad, Iran. nazari.azam@mail.um.ac.ir 

 



 10.30497/IRJ.2022.76392 

  20- 1، صص. 1401پاییز و زمستان )، 21(پیاپی اول ، شماره دهمیازسال  ،»فقه اجتماعینامه پژوهش«دوفصلنامه علمی 

  خواريتأملی در حکم فقهی پدیده زمین
�>������������������������������������������������������������������                      *حمید مسجدسرائی��
"�b�
�0OO�FD�OSFO� �

��**اعظم نظري �� �� �� �� �� �����c��?)�b�
�0DX�FP�OSFO� �
�67�\)���1�2��d$�  

  چکیده
هستند، به آن نیازمند  خود نیازهاي تأمین راستاي در آتی و فعلی نسل که است الهی هاينعمت ازجمله »زمین«

 تصرف با که است »خواريزمین« پدیده کرده، پیدا نمود راستا این در که مفاسد اقتصادي ازجمله اما امروزه
شود. از نظر فقهی، زمین داراي احکام می واقع غیرمجاز هايکاربري تغییر و اراضی در عدوانی و غیرقانونی

خواري از منظري توان به پدیده زمینهمین اساس، میاي دارد. بر خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه
توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می

قانون، ادعاي مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام 
صل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، نتایج حا چیست؟

خواري» عنوان «زمیناي است که امروزه از آن بهاز نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده
از نظر فقهی، چنین  کند وشود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی براي کسی ایجاد نمییاد می

  شود.نمی مالکیتی معتبر شناخته
  

  واژگان کلیدي
  .خواريزمین ؛اکل مال به باطل ؛مالکیت ؛زمین
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  مقدمه
 و املاك با ارتباط در که شودمی محسوب اقتصادي مفاسد ازجمله »خواريزمین«

 جرائم بلکه است، جرم خودش تنها نه خواريزمین که است ذکر شایان .است اراضی
 فساد رشوه، دریافت مدارك، و اسناد آن، جعل ازجمله دارد که دنبال به نیز را دیگري
 و اراضی در کلاهبرداري زمین، غیرقانونی تفکیک اراضی، و املاك کاربري تغییر اداري،
  شود. که درنهایت، موجب ایجاد فاصله طبقاتی می... و املاك

ب وارد آمدن تغییراتی جبران ناپذیر در خواري موجشایان ذکر است که پدیده زمین
 گیاهی، پوشش رفتن بین از حاصلخیز، خاك شدن نابود جمله شود ازمی زیستمحیط

 وهوایی،آب تغییرات زینتی، و دارویی گیاهان نیز و جانوري نادر هايگونه رفتن بین از
   . ...و زیستی تنوع رفتن بین از زدایی،جنگل

 »خواريزمین« از مشخصی تعریف حقوق، علم است که درها حاکی از آن بررسی
 و شود انگاريجرم مهم این به نسبت آن، وقوع از پیشگیري جهت باید و است نشده

 آن، تکرار صورت در و شود گرفته نظر در خاطی براي بازدارنده شدید هايمجازات
 از ممانعت براي توانمی همچنین،. شود لحاظ مرتکب آن براي شدیدتري هايمجازات

 با و کرد وضع مربوط ادارات و هاسازمان براي فوري و ویژه قوانین خواري،زمین وقوع
 . کرد جلوگیري خواريزمین وقوع از آن، کردن اجرایی بر شدید نظارت

هاي کشاورزي، صنعت، مسکن اینکه از سویی «زمین» جهت بهره داري به عنایت با
پدیده  رود و از سوي دیگر، وقوعمسائل مهم در اقتصاد به شمار میو خدمات ازجمله 

 مقررات و قوانین زدن دور با جامعه مرفه و سفیدیقه افراد سوي از بیشتر خواري»«زمین
 ضرورت لذا کند که اغلب با جعل اسناد و پرداخت رشوه همراه است.تحقق پیدا می

   دهیم. نقد و بررسی قرار فقهی مورداین معضل را با نگاه  که کندمی ایجاب

   شناختی از اقسام مالکیت. 1
برداري مطلق از یک ثروت و از یک مالکیت از نظر فقه اسلامی آن است که حق بهره

برداري از آن است. لذا حق مالکیت داراي دو جنبه ایجابی و مال و منع دیگران از بهره
ستفاده مطلق است که در علم فقه به آن برداري و اسلبی است. جنبه ایجابی، حق بهره

گویند و جنبه سلبی آن، به معناي حق منع دیگران از هرگونه تصرف تصرف مطلق می
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در آن مال است. پس این تعریف حاکی از آن است که مالکیت با مال پیوند خورده 
پذیر باشد و به تعبیر گیرد، باید مالکیتاست و چیزي که مالکیت به آن تعلق می

  ). 10، ص. 1391قتصادي بتوان از آن به ثروت تعبیر کرد (صابري دمیرچی، ا
  شود. مالکیت به سه قسم تقسیم می

بر اساس آموزه هاي اسلامی، رابطه خداوند با جهان، رابطه الف. مالکیت حقیقی: 
خالقیت و ربوبیت است. اثر مستقیم این دو، «مالکیت حقیقی» خداوند است؛ یعنی 

اي ارتباط و وابستگی بین دو شیء که وجود و قوام مملوك، از جهت حدوث و گونه
) در این راستا خداوند در سوره 105، ص. 1393بقا، وابسته به مالک است (ایروانی، 

 دُونِهِ مِنْ فَاتَّخَذْتُمْ أَ قُلْ اللَّهُ قُلِ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ مَنْ قُلْفرماید: «می 164انعام، آیه 
 تَسْتَوِي هَلْ أَمْ الْبَصیرُ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي هَلْ قُلْ ضَرا لا وَ نَفْعاً لِأَنْفُسِهِمْ یَمْلِکُونَ لا أَوْلِیاءَ

 کلُِّ خالقُِ اللَّهُ قلُِ عَلَیْهِمْ الْخَلْقُ فَتَشابَهَ کَخَلْقِهِ خَلَقوُا شُرَکاءَ لِلَّهِ جعََلوُا أَمْ النُّورُ وَ الظُّلُماتُ
  ». الْقَهَّارُ الْواحِدُ هُوَ وَ ءٍشَیْ

 سرپرستانى او جز آیا بگو پس خدا. بگو کیست؟ زمین و هاآسمان پروردگار بگو
 یا اندیکسان بینا و نابینا آیا: بگو ندارند؟ را خود زیان و سود اختیار که ایدگرفته

 او آفرینش مانند که اندپنداشته شریکانى خدا براى یا برابرند روشنایى و هاتاریکی
 هر آفریننده بگوخدا است؟ شده مشتبه آنان بر آفرینش] دو این[ درنتیجه، و اندآفریده
  قهار. یگانه اوست و است چیزى

 اختصاص ایجاد و خلق بیان شده است: «صفت انوار درخشاندر تفسیر این آیه در 
 ارباب و فرشتگان و است ابدى و ازلى و واجب او وجود که دارد پروردگار به ساحت

 احاطه و قدرت و وجود در هستند، آفرینش نظام محکوم و مخلوق اینکه نظر از انواع
 ذاتى حیات و قدرت و وجود فاقد بالاصاله ولى باشد، بشر تصور بر زیاده گرچه

   ).194، ص. 9ق، ج1404همدانى،  هستند» (حسینى
نسبت بین شخص با نفس، اعمال و ذمه خود که بر اساس آن، انسان ب. مالکیت ذاتی: 

اي از مالکیت، فروتر از مالکیت حقیقی و شود. گونهمالک عمل، نفس و ذمه خویش می
  بالاتر از مالکیت اعتباري است. 

دهد، ها را به آنان نسبت میشایان ذکر است آیاتی که نفس، اعمال و اعضاي انسان
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توان به سوره یونس، آیه ) که در این راستا می105، ص. 1393مؤید آن است (ایروانی، 
 أَنْتُمْ عَمَلُکُمْ لَکُمْ وَ عَمَلی لی فَقُلْ کَذَّبُوكَ إِنْ وَفرماید: «اشاره کرد که خداوند می 41

  ». تَعْمَلُونَ مِمَّا ءٌبَري أَنَا وَ أَعْمَلُ مِمَّا بَریئُونَ
 شما به شما عمل و دارد، اختصاص من به من بگو عمل کردند، تکذیب را تو اگر و

 انجام شما آنچه از من و غیرمسئولید دهممى انجام من آنچه از شما. دارد اختصاص
  غیرمسئولم. دهید،نمى

اي از ارتباط و قرارداد است بین مالک و این نوع از مالکیت، گونهج. مالکیت اعتباري: 
هاي مالکیت اعتباري عبارت شود. ازجمله ویژگیشیء که موجب صحت تصرفات می

است از تداوم؛ به این معنا که حق مالکیت محدود به زمان خاصی نیست. انحصاري 
ملک به مالک تعلق دارد، هاي استفاده از بودن؛ بدین معنا که تمام منافع و هزینه

پذیري از طریق هبه، ارث، بیع و...، امنیت از تصرف غیر و نیز عمومیت. (ایروانی، انتقال
  ) 106ـ108، ص. 1393

مالکیت اعتباري بشري به سه نوع مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی قابل تقسیم 
  پردازیم. است که در ذیل به آن می
هایی که از راه جنگ وارد قلمرو اسلام شده (مفتوح زمینالف. مالکیت عمومی: 

هاي موجود در آن ها، تأسیسات و ساختمانالعنوه) و هنگام فتح، آباد بوده است. باغ
گونه هستند. همچنین، زمینی که بر اساس پیمان صلح به دست مسلمانان ها نیز اینزمین

) در این 108، ص. 1393که آباد بوده باشند (ایروانی، رسیده (مانند خیبر) درصورتی
 مِنْ ظاهَرُوهُمْ الَّذینَ أَنْزَلَ وَفرماید: «می 26ـ27راستا، خداوند در سوره احزاب، آیات 

 /26( فَریقاً تَأْسِرُونَ وَ تَقْتُلُونَ فَریقاً الرُّعْبَ قُلُوبِهِمُ فی قَذَفَ وَ صَیاصیهِمْ مِنْ بِالْکِتا أَهْلِ
 ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهُ کانَ وَ تَطَؤُها لَمْ أَرْضاً وَ أَموْالَهُمْ وَ دِیارَهُمْ وَ أَرْضَهُمْ أَوْرَثَکُمْ وَ) احزاب

  )». احزاب /27( قَدیراً
 زیر به دژهایشان از بودند، کرده پُشتىهم] مشرکان[ با که را کتاب اهل از کسانى و
 و کردیدمى اسیر را گروهى و کشتیدمى را گروهى افکند. هراس هایشاندل در و آورد

 داد میراث شما به بودید، ننهاده پا آن در که را سرزمینى و اموالشان و هاخانه و زمینشان
  تواناست. چیزى هر بر خدا و
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مقصود از مالکیت امام، مالکیت یا حق تصرف منصب امامت و ب. مالکیت دولتی (امام): 
رهبري جامعه اسلامی است نه مالکیت شخص امام؛ زیرا این نوع مالکیت، از امامی به امام 

ال، توان نام برد، انفشود نه به وارثان او. ازجمله موارد مالکیت دولتی که میدیگر منتقل می
    ).113ـ116، ص. 1393 خمس، زکات، جزیه و مالیات است (ایروانی،

در قرآن، آیات فراوانی بر مشروعیت مالکیت خصوصی دلالت ج. مالکیت خصوصی: 
توان به آیات مربوط به معاملات، ارث و وصیت به مال اشاره کند که از جملۀ آن میمی

 الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذا عَلَیْکُمْ کُتِبَاست: «آمده  180کرد. براي مثال، در سوره بقره، آیه 
  ». الْمُتَّقینَ عَلَى حَقا بِالْمَعْرُوفِ الْأَقْرَبینَ وَ لِلْوالِدیَْنِ الْوَصِیَّۀُ خَیْراً تَرَكَ إِنْ

 جاى بر مالى اگر رسد، فرا مرگ را شما از یکى چون که است شده مقرر شما بر
] کار این[ کند. وصیت پسندیده طوربه] خود[ خویشاوندان و مادر و پدر براى گذارد،

  پرهیزگاران.  بر است حقى

   خواريشناسی زمین. مفهوم2
ارزش آن، خواري» عبارت است از گرفتن مال دیگران بدون انجام دادن عملی هم«مفت

که اساساً ارزش آن مال نباشد یا ایناعم از اینکه در مقابل آن کاري انجام دهد که هم
خواري برحسب دین، عقل و هر فطرت سلیمی کاري در مقابل آن انجام ندهد. مفت

اسلام، در تمام حالات و ابعادش حرام شناخته شده نکوهیده است و از نظر دین مبین 
  گونه استثنایی در آن جایی ندارد. است و هیچ

خواران وسیله برخی از مفتهایی است که بهترین ظلمخواري یکی از بزرگزمین
ترین عوامل خواري یکی از مهمتوان گفت که زمینکند. با قاطعیت میتحقق پیدا می

اي میان افراد جامعه و جمع شدن ظالمانه ثروت در دست عده ایجاد اختلاف طبقاتی
  )13و  11، صص. 1382خاص از افراد است (صادقی تهرانی، 

هاي اداري و خلأهاي استفاده از روابط خود در دستگاهبرخی اشخاص با سوء
قانونی و نیز جعل اسناد و مدارك، در اراضی دولتی یا شخصی، تصرف و تصاحب 

  شود. خواري محقق میدهند که با این اقدام پدیده زمینام میغیرقانونی انج
 و خصوصی اشخاص به جامعه عمومی مصالح جهت شدهملی اراضی انتقال عرف،

 تلقی خواريزمین مصادیق از را هاجنگل یا زراعی اراضی از مسکونی کاربري نیز



 1401پاییز و زمستان )، 21 (پیاپیاول  ه، شماریازدهمسال                6

 ناکارآمد، اقتصادي نظام: از اندعبارتخواري زمین پدیده بروز عوامل ترینمهم کنند.می
   .قدرت از سوءاستفاده ثبت و ادارات در کاداستر طرح اجراي عدم

تقسیم قابل شکنانه از لحاظ روش و شیوه ارتکاب، به چهار دسته این تعرض قانون
  است. 
که البته  هاها و تخریب آنتجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه .١

 .در آمده استتحت کنترل ، ربطهاي ذيدستگاهات اقدامبا 
هاي مجعول و استفاده از نامهها و وکالتبا استفاده از قولنامهکه  جعل اسناد مالکیت . ٢

 شود. محقق می اسناد فاقد اعتبار و متعاقباً فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر
 . تحصیل نامشروع زمینجهت  یهاي قانوناستفاده از ابزارها و روش .٣
شناسایی و خرید اراضی ملی، موات و طرح دعوا در مراجع مربوط شخص با  .٤

و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاري و امثال آن، 
خواران، کند. علت اصلی موفقیت این دسته از زمینخواري میزمین
 ،ها و شرایط آنگذاريربط است که در واانگاري و تخلف عوامل ذيسهل

 شوند.ها میخواران از این روشاستفاده زمینکنند و باعث سوءدقت کافی نمی
 خواري، افزایشو جلوگیري از وقوع زمین مقابله جهت در اقدامات ترینمهم

 عمومی افراد جامعه، منافع با منطبق و زمین از مناسب برداريبهره در دولت مسئولیت
 قوانین نیز اتخاذ و کاداستر نظام کامل کردن پیاده و ثبتی هاينقشه دقیق کردن مشخص

     .است زمین غیرقانونی متصرفان علیه شدید مقررات و
 که است ايپیچیده جرم خواري،است: «زمین آمده 90 اصل کمیسیون گزارش در
 هادست این تواندمی قضایی قاطع برخورد شود.می دیده آن پس در زیادي هايدست

 تا کنند دقت هاواگذاري در باید دولتی هايسازمان رسدمی نظر به هرچند کند؛ قطع را
  نشود». رها خوارانزمین کام و مردم نام به مستغلات و هازمین

  خواري از منظر مستندات فقهی. حکم زمین3
 داراي موجودات همه به متعلق »زمین« نعمت از استفاده طبق دستورات دین مقدس اسلام،

 دیگران عدوانی، تصرف با تا داشت نخواهند را حق این سودجویان برخی لذا است. حیات
خصوص خداوند در سوره دراین .کنند محروم فراگیر الهی رحمت این از استفاده از را
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که  نهاد مردم براى را زمین و »؛للِأْنَامِ وضَعَهَا الأْرَضَْ وَ«بیان کرده است:  10الرحمن، آیه 
 ازجمله که است »زمین آفرینش« الهی نعمت مفسرین در تفسیر این آیه معتقدند هشتمین

 با متناسب که است کرده وضع گونهآن را زمین که است آن کبریایى، رحمت این آثار
، 16ق، ج1404همدانى،  حسینى( دارد را سازش نهایت نباتات، و حیوانات بشر، زندگی
 داد قرار را زمین خداوند: «که داردمی بیان اثناعشري تفسیر راستا این در ). همچنین،83ص. 

 آن روى که روحىذى هر براى داد قرار یا گیرند قرار آن بر تا آدمیان براى بگسترانید و
 زمین چه وحشى؛ و اهلى درنده و پرنده و چرنده از حیوانات سایر و انس و جن از است
» کنند قیام خود یحتاج ما به و برخیزند و بخوابند و نشینند آن روى که است مهادى مانند

  ). 404، ص. 12، ج1363عبدالعظیمى، شاه حسینى(
هاي الهی و ازجمله زمین، شامل تمام مند شدن از نعمتبا عنایت به اینکه بهره

ق مالک شود؛ لذا شارع مقدس با مقرر کردن شرایط و ضوابط خاص، حموجودات می
شدن زمین را تثبیت کرده است که با زیر پا گذاشتن این قوانین و مقررات، پدیده 

خواري با استناد به منابع شود. لذا در ذیل، به بررسی حکم زمینخواري محقق میزمین
  پردازیم. معتبر فقهی می

  . کتاب 1ـ3
   ».یَشْکُرُونَ فَلا أَ أَیْدیهِمْ عَمِلَتْهُ ما وَ ثَمَرِهِ مِنْ یَأْکُلوُا«ِ: 35الف. سوره یس، آیه 

 آیا است. نداشته آن ساختن در دخالتى هیچ آنان دست کهدرحالى بخورند آن میوه از تا
 ! آورند؟نمى به جا را خدا شکر
 و زیبا زیستمحیط و زمین نعمت از هاانسان شدن برخوردار اینکه به عنایت با

 هاىنعمت باید و است آن خالق از شکرگذاري مستلزم عقل، حکم به برکت، از سرشار
 توانمی را سپاسگزاري این جملۀ از و داشت اظهار زبان به نیز و عملاً را خدا جمیل

؛ 128، ص. 17، ج1374، موسوى همدانىر.ك به: ( دانست آن از مراقبت و محافظت
  ). 280، ص. 16ق، ج1398خمینى،  نجفى

   »....بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا لا وَ«: 188 ب. سوره بقره، آیه
    . ...نخورید خود میان در) ناحق و( باطل به را یکدیگر اموال و

 اقتصادى مسائل تمام در که دارد اسلامى مهم و کلى اصل یک به اشاره آیه این
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 بخش در اسلامى فقه ابواب ازآنجاکه مفهوم آیه عمومیت دارد، لذا تمام و است حاکم
   دهد.می قرار پوشش اقتصاد را زیر

 این دارد و اىگسترده و وسیع معنى ،)خوردن( به «اکل» از تعبیر در آیه فوق، منظور
 است و کلمه آن روشن مصداق و «اکل» یک تصرفات است انواع از اىکنایه یک تعبیر

 بگیرد قرار هاانسان رغبت مورد که است چیزى هر معناى به که است مال جمع «اموال»
 مال، هر زیرا شده؛ گرفته میل مصدر از کلمه این گویا شوند. آن مالک که بخواهند و

  .است متمایل آن سوى به آدمى دل که است چیزى
 ناحقبه و صحیح طریق غیر از دیگران اموال در تصرف با عنایت به اینکه هرگونه

 و کندنمى تعقیب را صحیحى هدف که معاملاتى تماماست، لذا  الهى نهى این مشمول
  .خواهد بود آیه این مشمول ندارد، عقلایى اساس و پایه

 عدالت اجراى موانع ترینبزرگ خواري ازتوان گفت که زمینبا استناد به این آیه می
 ضعیف طبقات منافع حافظ باید قاعدتاً که قوانین شودمى سبب و هست و بوده اجتماعى

 بیفتد (مکارم کار به کند، محدود را هاآن قانون باید که نیرومند طبقات مظالم سود به باشد،
   ).7473، صص. 2، ج1374، موسوى همدانى؛ 3ـ4، صص. 2، ج1374 شیرازى،

 تَکُونَ أَنْ إِلاَّ بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَموْالَکُمْ تَأْکُلوُا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا«: 29ج. سوره نساء، آیه 
  ». مِنْکُمْ ... تَراضٍ عَنْ تِجارَةً

 با دادوستدى آنکه مگر مخورید ناروا به را همدیگر اموال اید!آورده ایمان که کسانى اى
  باشد... .] گرفته انجام[ شما از یکدیگر، تراضى

است و مراد از «باطل»، غیرمشروع  تصرفات مطلق «اکل» در آیه مذکور، از مراد
است که شارع آن را ترخیص و اجازه نداده است مانند غصب، ظلم، معاملات باطله که 

  ازجمله آن، مکاسب محرمه است. 
 وسط در و مال یک دور شدن جمع نوعى بر که «بینکم» شایان ذکر است که قید

 أکلى اینکه بر کند دلالت یا اشاره که بوده منظور این به دارد، دلالت مال آن گرفتن قرار
 از و بگردد جمع آن دستبهدست که است به نحوى خوردن شده، نهى آن از آیه در که

 مقید » وقتىبَیْنَکُمْ أَموْالَکُمْ تَأْکُلُوا لاجمله « مجموع درنتیجه، شود. منتقل به دیگرى یکى
 که معاملاتى شود؛ یعنىمى استفاده آن از ناقله معاملات از نهى »،بالباطل« به قید شود
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رساند و بلکه مى هم ضرر بلکه رساند،نمى رستگاریش و سعادت به را مجتمع تنهانه
  کشاند. مى هلاکت و فساد به را جامعه

 اسلامى قوانین این آیه بیانگر وابستگی سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد است. لذا زیربناى
 که معاملاتى تقلب، تجاوز، است و هرگونه »مالى مبادلات و معاملات« به مربوط مسائل در

  گیرند. می قرار کلى قانون این تحت در نباشد و...، همه مشخص کاملاً آن حدوحدود
 روابط اگر اینکه، آن و است کرده اجتماعى مهم نکته یک به اشاره قرآن حقیقت، در

 و نرود پیش سالم صورتبه جامعه اقتصاد و نباشد استوار صحیح اساس بر مردم مالى
 انتحار و خودکشى نوع یک گرفتار جامعه کنند، تصرف ناحقبه یکدیگر اموال در

 اجتماعى انتحار یافت، خواهد افزایش شخصى انتحارهاى اینکه برعلاوه شد و خواهد
   .است آن ضمنى آثار از هم

 را اجتماع تجاوز، و ناسالم اقتصاد مبادا که است خداوند سوي از هشداري این پس
 هاىراه از ثروت آوردن دست به و درآمد کسب زیرا بکشاند؛ سقوط و نابودى به

 محسوب حرام و باطل به مال اکل و نامشروع اسلام نظر از غیرقانونی، و غیرشرعی
 عام آیه این در »باطل به مال اکل«است؛ زیرا  انسانی کرامت به تجاوز نوعیبه شود ومی

 براى کارهایى چنین ممنوعیت لذا شود.مى نامشروع درآمدهاى تمام شامل و است
، صص. 1، ج1382بابایى، دارد ( اعتقادى منشأ گاهى و است اقتصادى سلامت حفظ
؛ 61ـ62، صص. 4ق، ج1378 ؛ طیب،415، ص. 2تا، ج؛ جعفري، بی392ـ393

 ؛ موسوى357، ص. 3، ج1374شیرازى،  مکارم؛ 59ـ60، صص. 2، ج1377، مترجمان
  ). 500-501، صص. 4، ج1374همدانى، 

  ». لِلسُّحْتِ... أَکَّالُونَ لِلْکَذِبِ سَمَّاعُونَ: «42د. سوره مائده، آیه 
   . خورند...مى حرام مال بسیار] و[ هستند دروغ شنواى و پذیرا

 حرام، بر و نیست حلال آن آوردن دست به که است چیزى هر ،»سحت« از مراد
 برکت حرام مال در زیرا است؛ استیصال معناى به اصل در و است شده اطلاق »سحت«

 بودن مطلوب و اعتبار مقام از شدن ساقط مطلق به معنى »سحت« دیگر،عبارتبه نیست.
 مادىّ جهت از خواه است، باطل یا خبیث و پلید یا مکروه یا نامطلوب که چیزي زیرا است؛
 . است حرام و فاسد معاملات و نامشروع استفاده سحت، أکل مصادیق از معنوى و یا باشد
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 و صورت که است چیزي فراگرفتن و أخذ و خوردن به معنى الذکرفوق آیه در »أکل«
 تصرف تحت در منظور بلکه نیست، خوردن به منحصر و برود میان از آن خصوصیات

 پیدا مختلفى معانى مأکول، به اعتبار أکل و بگیرد قرار استفاده مورد که است دادن قرار
، ص. 1382 حسینى، سیدکریمى(و... دیگري  حق ملک، مال، خوراکى، أکل مانند کندمى

  . )80، ص. 7، ج1380؛ مصطفوى، 77، ص. 2، ج1377؛ مترجمان، 115

  . سنت 2ـ3
زمین)،  در کشیدن ازجمله تحجیر (دیوار شرایطی زمین، مالکیت براي اسلامی فقه در

تحقق  موارد، این از غیر در که است شده آبادانی بیان و زمین، تعمیر کردن زنده و احیا
 بن ةسمر اي که در خصوص تحجیر، در خبرگونهبود؛ به خواهد منتفی شرعی مالکیت
 ارض علی حائطا احاط من: «که است شده نقل) االله علیهصلوات(اعظم  پیامبر از جندب

ق، 1407حلّى، ( اوست» آن از زمین آن پس بکشد، زمینی روي دیواري هرکس ؛له فهی
 ). 57، ص. 38ق، ج1404؛ نجفى، 268، ص. 3ق، ج1387؛ طوسى، 285، ص. 4ج

 اکرم پیامبر از حدیث دو همچنین، در راستاي احیا و زنده کردن زمین، در
 ؛حق ظالم لعرق لیس و له فهی ۀمیت ارضا احیا من« است: شده نقل) االله علیهصلوات(

 هیچ و اوست ازآنِ زمین، آن از برداريبهره پس کند، زنده را ايمرده زمین هرکس
، ص. 1تا، جبی ؛ نجفى،128، ص. 4ق، ج1420صیمرى، » (ندارد حقی آن در ستمگري

 زمین هرکس ؛له صدقه فهو منه الدواب اکلت ما و فیها اجر فله میته احیا من« نیز )؛ و3
 از حیوانات آنچه و اوست اختصاص در زمین، آن از برداريبهره کند، زنده را ايمرده

؛ 1018، ص. 23ق، ج1429بروجردى، (شود» می محسوب صدقه او براي بخورند، آن
 ). 169، ص. 7ق، ج1423شاهرودى،  نظر زیر پژوهشگران از جمعى
 نقل) السلامعلیه(صادق امام حضرت از عبداالله ابی بن عبدالرحمن دیگر، روایتی در

 براي زمین آن کند، زنده را ايمرده زمین هرکه ؛له فهی مواتا احیاء من: «که کندمی
 ؛ نراقى،160، ص. 4ق، ج1409آبادى، ؛ نجف400ق، ص. 1388 حلّى،( اوست»
 ). 150، ص. 10ق، ج1415
است؛  شده مطرح انتخابی و اختیاري صورتبه آبادانی تعمیر و اخبار، بعضی در
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 قوم ایما: «که است شده نقل) السلامعلیه( باقرامام از صحیح روایتی در اي کهگونهبه
 یا زنده را زمین از چیزي که گروهی هر ؛بها احق فهم عمروها او الارض من شیئا احیوا
، 11ق، ج1406 دوم)، (مجلسى اصفهانى( »سزاوارترند زمین این به هاآن پس کنند، آباد

؛ 149، ص. 7ق، ج1407؛ طوسى، 240، ص. 23ق، ج1413 ؛ سبزوارى،241ص. 
). همچنین، محمد 128، ص. 9ق، ج1426 ؛ قمّى،412، ص. 25ق، ج1409 حرّ، عاملى،

 الارض من شیئا احیوا قوم ایما«کند: می نقل) السلامعلیه(باقرامام از روایتی در مسلم بن
 کردند، آباد یا زنده را زمین از چیزي که گروهی هر ؛لهم هی و بها احق فهم عمروها او

، 1ق، ج1403 العلوم، بحر( هاست»آن براي زمین این بهره و زمین آن به سزاوارترند
؛ 545، ص. 2ق، ج1423 ؛ سبزوارى (محقق)،83، ص. 3ق، ج1416 ؛ تبریزى،343ص. 

 ؛ مغنیه،20، ص. 3تا، جبی فیض، ؛ کاشانى،392، ص. 12ق، ج1413 ثانى، شهید عاملى،
  ). 43، ص. 5ق، ج1421

  توان به کلام برخی از ائمه نیز اشاره کرد که به قرار ذیل است. در این راستا می

  السلام)علی (علیه. کلام امام1ـ2ـ3
 المالبیت از که ، در خصوص اموالی15در خطبه  البلاغهنهجدر  السلام)(علیه علیامام

 بود، رفته غارت به آن امثال و هبه صورتبه عثمان زمان در نامشروع صورتبه
) وَ اللَّهِ لوَْ السلام فیما رده على المسلمین من قطائع عثمانو من کلام له علیه(« :فرمایندمی

قَ عَلَیْهِ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ ملُِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَۀً وَ مَنْ ضَا
هایی که عثمان بخشیده بود، سوگند به خدا! اگر در مورد زمین؛ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ

ها را شوهر داده و بخشنده عثمان را بیابم، به مالک آن بازگردانم؛ اگرچه از آن، زن
و دنیا)  کنیزان خریداري شده باشند؛ زیرا در عدل و دوستی (براي مردم در امر دین

وسعت و گشایش است و بر کسی که عدل و دوستی تنگ گردد (و از رفتار بر طبق آن 
 تر شود» (سیدرضى (گردآورندهعاجز شود) به طریق اولی، جور و ستم بر او تنگ

  ). 23ق، ص. 1404 السلام)،امیرالمؤمنین (علیه امام فرمایشات
هایی که عثمان به دیگران مورد زمینالسلام) در جایی دیگر در حضرت علی (علیه

الا ان کل قطعیه اقطعها عثمان و کل ما اعطاه من بیت المال فهو مردود فی فرمایند: «بخشیده، می
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؛ آگاه باشید! هر قطعه زمینی که عثمان آن را از اصلش بیت المال فان حق القدیم لا یبطله شیء
گردد؛ زیرا حق قدیم و المال بازمیبیت المال بخشیده، بهجدا کرده و هر آنچه که از بیت

؛ تبریزى، 59، ص. 97ق، ج1410(اصفهانى (مجلسى دوم)، کند» گذشته را چیزي باطل نمی
  ). 66، ص. 13ق، ج1408؛ نورى، 320ق، ص. 1392؛ مظفر، 41ق، ص. 1419

  السلام)سجاد (علیه.کلام امام2ـ2ـ3
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ  السلام)دُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ (علیهمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى قَالَ کَتَبَ مُحَمَّ«

هِ رَجُلٍ ضَیْعَۀً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَۀٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ ماَ یَدْخُلُ عَلَیْ
أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذيِ اشْتَراَهُ مِنَ السَّرِقَۀِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّیْعَۀِ أَوْ یَحِلُّ لهَُ 

؛ از امام سجاد وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌالسلام) لَا خَیْرَ فِی شَیْفَوَقَّعَ (علیه
دي با مالی که از راه کاري را از فرالسلام) سؤال شد مردي، زمینی یا خدمت(علیه

خرد. آیا بر این فرد حلال است که از ثمره راهزنی یا دزدي به دست آورده است، می
آمده از طریق دستکاري که با پول و دارایی بهمند شود یا از خدمتاین زمین بهره

 گونه براي او نوشتند: هیچالسلام) اینمند شود؟ امام (علیهراهزنی خریداري کرده، بهره
خیري در چیزي که اصل و منشأ آن حرام باشد، نیست و استعمال آن نیز حلال 

ق، ص. 1423؛ شیرازى، 90، ص. 19ق، ج1404(اصفهانى، (مجلسى دوم)، شود» نمی
؛ حلّى، 125، ص. 5ق، ج1407؛ کلینى، 64، ص. 17ق، ج1406؛ کاشانى، فیض، 269

  ). 123، ص. 3ق، ج1421؛ مغنیه، 374ق، ص. 1388
گونه است که خواري به این) بر حرمت زمینالسلامعلیهسجاد (کلام امامدلالت 

راهزنی و دزدي به دست هرچند این کلام در خصوص اموالی است که از طریق 
اند، اما انتهاي کلام امام حاکی از یک حکم کلی است که هیچ خیري در چیزي که آمده

بیانگر این مهم است که این حکم  اصل و منشأ آن حرام باشد، نیست و اطلاق این کلام
  شود که منشأ نامشروع و غیرقانونی داشته باشد.عام است و شامل هر مالی می

  السلام)صادق (علیه. کلام امام3ـ2ـ3
ماَ هوَُ حلَاَلٌ منَِ المْأَکْوُلِ وَ  أنََّهُ قاَلَ: الحْلَاَلُ منَِ البْیُوُعِ کلُ السلام)علیهوَ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ («

 محُرََّماً أصَلْهُُ المْشَرْوُبِ وَ غیَرِْ ذَلکَِ ممَِّا هوَُ قوِاَمٌ للِنَّاسِ وَ صلَاَحٌ وَ مبُاَحٌ لهَمُُ الاِنتْفِاَعُ بهِِ وَ ماَ کاَنَ
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فرمایند: السلام) نقل شده است که میصادق (علیهاز امام؛ زْ بیَعْهُُ وَ لاَ شرِاَؤهُُمنَهْیِاًّ عنَهُْ لمَْ یجَُ
هایی حلال است که قوام مردم و حیاتشان به مصرف ها و آشامیدنیخریدوفروش خوردنی

ها برخوردار شوند و آنچه را که اسلام، ها بستگی دارد و صلاح و مباح است که از آنآن
ق، ص. 1424(تبریزى، هم جایز نیست»  نهی کرده، خریدوفروش آن هااصلش را حرام و 

؛ 27، ص. 2ق، ج1424؛ قزوینى، 202، ص. 2ق، ج1419؛ جزیرى، غروى و مازح، 29
  ). 61ق، ص. 1423الغطاء، ؛ نجفى، کاشف19، ص. 2ق، ج1385مغربى، 

لت هایی دلاوانتقال و تملکاین کلام بیانگر یک حکم عام است که بر حرمت نقل
اي مشروع ظاهر دارد که داراي مبنایی غیرمشروع و غیرقانونی هستند، اما با جلوه

  خواري را اثبات کرد.  توان حرمت زمینشوند. بنابراین، با این استدلال میمی

  . قواعد فقهیه3ـ3
خواري را به دست آورد که در توان حکم پدیده زمینبا استناد به برخی از ادله فقهی می

  پردازیم. به نقد و بررسی آن میذیل، 
  الف. قاعده لاضرر 

کاربرد کلمه «ضرر» در قرآن به معناي ضرر مالی و جانی است و «ضرار» به معناي تضییق و 
  ایجاد جرح و سختی است و در آیات و روایات، ضرر و ضرار، هر دو نفی شده است. 

نظر دارند که مستندات قاعده، دلالت بر نفی هر نوع شایان ذکر است که فقها اتفاق
مال و حیثیت افراد است. همچنین، برخی از محققان ادعا  عملی اعم از اضرار به جان و

اند که با قطع نظر از وجود آیات و روایات، نفی ضرر و ضرار از اموري است که کرده
کند و مدلول این قاعده از مستقلات عقلیه به شمار طور مستقل بر آن حکم میعقل به

اگر قانونی از اضرار به غیر و  کند کهطور بدیهی حکم میرود؛ زیرا عقل و منطق بهمی
ناپذیر تنها دشوار، بلکه امکاننیز ضرر به خویشتن ممانعت نکند، زندگی جمعی نه

  ) 44، ص. 1387؛ ولایی، 69و  53، صص. 1395خواهد شد. (میرمعزي، 
با عنایت به اینکه مفاد قاعده لاضرر بیانگر آن است که وارد آوردن هرگونه ضرر و 

مقدس اسلام مذموم و حرام است و هیچ حکم ضرري در اسلام خسارت در شریعت 
خواري، ضررهاي فراوانی را بر جامعه و نظام جامعه نیست، لذا از آنجاکه پدیده زمین

کند، مشمول قاعده لاضرر است. بنابراین، جایگاه قاعده لاضرر در اسلامی تحمیل می
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فساد  زیان ازجمله نفی تواند حاکی از نفی هرگونه ضرر وخواري میپدیده زمین
رو این اقتصادي و مالی، نفی فساد اداري و اجرایی، نفی فساد سیاسی و... باشد. ازاین

هاي ملی نقش زیست و سرمایهقاعده در راستاي پاسداشت حقوق افراد، حفظ محیط
 )51ـ52، ص. 1393خواري دارد (ایروانی، و دلالت بر حرمت پدیده زمینبسزایی دارد 

  ده حفظ نظام و مصلحت جامعه اسلامی ب. قاع
شود ازجمله حفظ نظام یک حکم کلی شرعی است که از آن احکام جزئی ناشی می

وجوب رعایت و تقدم مصلحت عمومی، اعمال حدود و تعزیرات و اجراي مجازات 
  اند. و... که به منظور حفظ نظام تشریع شده

که است و با عنایت به ایناین قاعده اصطیادي داراي شمول و گستردگی زیادي 
وجود فساد مالی و اقتصادي، فساد اداري و اجرایی، فساد سیاسی و... ازجمله عوامل 

خواري است که عواقبی ازجمله وارد آوردن خدشه و آسیب به ایجاد و گسترش زمین
طور خواري داد؛ زیرا همانتوان حکم به حرمت زمیننظام جامعه اسلامی است، لذا می

نظام واجب است، به طریق اولی اخلال به آن حرام خواهد بود و بدیهی است  که حفظ
ومرج در جامعه است. بنابراین، که حکمت حرمت ایجاد اخلال در نظام، ایجاد هرج

طور که عقلاً و شرعاً ایجاد هر کاري که به اختلال نظام منجر شود، حرام است، همان
که منظور از حرمت اختلال د. مضاف بر اینحفظ آن هم عقلاً و شرعاً واجب خواهد بو

هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامبر نظام، این است که اختلال در هریک از خرده
ها، منجر به ایجاد نظاماجتماعی حرام است؛ زیرا ایجاد اختلال در هریک از این خرده

  شود. اخلال در نظام عام جامعه می
حکم عقلی است و آنچه که شرع در این راستا بیان شایان ذکر است این قاعده، یک 

کند، ارشاد و تأیید حکم عقل است که این مهم، به استناد قاعده ملازمه میان حکم می
؛ ملک افضلی اردکانی، 856، ص. 1390عقل و حکم شرع مورد پذیرش است. (فرحی، 

  ).296ـ 297و  96، صص. 1397
توان م و مصلحت جامعه اسلامی» را میشود که «حفظ نظاپس این نتیجه حاصل می

خواري خواري برشمرد. با عنایت به اینکه زمینازجمله مستندات نامشروع بودن زمین
مالی، فساد اداري و اجرایی، فساد سیاسی و... را به دنبال  و اقتصادي مسائلی مانند فساد
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انگاري دارد، لذا به استناد قاعده حفظ نظام و مصلحت جامعه اسلامی و ضرورت جرم
  خواري قائل شد. توان به حرمت پدیده زمیناین جرم به دلیل تبعات و مضرات آن، می

  ج. قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل 
ت یکی از مبانی اقتصاد اسلامی، کسب ثروت در چهارچوب ضوابط شرعی و قانونی اس

اکل » مطرح و با عنوان کلی «مکاسب محرمهکه در غیر این صورت در متون فقهی در «
  شود. » از آن یاد میمال به باطل

ناحق ناحق در اموال دیگران یا تملک بهبه معناي تصرف مالکانه و به اکل مال به باطل
غاصبانه در هاي ناروا و تصرفات ظالمانه و دیگر، تحصیل، استفادهعبارتهاست. بهآن

بار و... ازجمله مصادیق اکل مال به اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات خسارت
عنوان یک نظریه عمومی شامل تمام انواع شوند. لذا اکل مال به باطل بهباطل شمرده می

اي که گونهگیرد؛ بهروابط اقتصادي و تحصیل مال و ثروت از رهگذر باطل را دربرمی
گسیختگی جامعه ن قرآن کریم چنین اقداماتی سبب هلاکت و نابودي مردم و ازهمطبق بیا

 الَّذینَ أیَُّهاَ یااشاره کرد : « 34توان به سوره توبه، آیه شود. در این راستا میاسلامی می
 وَ اللَّهِ سبَیلِ عنَْ یصَُدُّونَ وَ باِلبْاطِلِ النَّاسِ أمَوْالَ لیَأَکُْلوُنَ الرُّهْبانِ وَ الأْحَبْارِ مِنَ کثَیراً إنَِّ آمنَوُا
  ». أَلیمٍ بعَِذابٍ فبَشَِّرهُْمْ اللَّهِ سبَیلِ فی ینُفْقُِونهَا لا وَ الْفضَِّۀَ وَ الذَّهبََ یکَْنِزوُنَ الَّذینَ

 به را مردم اموال راهبان، و یهود دانشمندان از بسیارى اید!آورده ایمان که کسانى اى
 گنجینه را سیم و زر که کسانى و دارندمى باز خدا راه از] را آنان[ و خورندمى ناروا
  .ده خبر دردناك عذابى از را ایشان کنند،نمى هزینه خدا راه در را آن و کنندمى

 و »لام« و »انّ« ازقبیل جمله مؤکدّات با »یا« نداي در تفسیر این آیه بیان شده است: لفظ
) راهبان و احبار( نصارا و یهود دانشمندان شأن که است امر این بیان براى جمله بودن اسمیهّ
  ).   131، ص. 6، ج1372و ریاضی،  خانى( است مردم اموال از خود نگه داشتن و حفظ

 دارد،مى پایدار خود اساس بر را انسانى جامعه که چیزى ترینمهم شایان ذکر است که
 گناهان، انواع اگر ما و داده قرار اجتماعى قوام مایه را آن خدا که است جامعه اقتصادیات

 آن علت وجوىجست به و کنیم آمارگیرى دقیقاً را مظالم و تعدیات جنایات، جرائم،
 است مفرطى فقر یا است؛ چیز دو از یکى هاآن تمام بروز علت که دید خواهیم بپردازیم،

 فروشى،گران کشى،آدم راهزنى، سرقت، راه از مردم اموال اختلاس به را انسان که
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 به را انسان که است حساببى ثروت یا کندمى وادار تعدیات سایر و غصب فروشى،کم
 در بندوبارىبى و همسر، و سکنا تهیه پوشیدن، نوشیدن، خوردن، در ولخرجى و اسراف

 .داردوامى دیگران ناموس و مال جان، در تجاوز و هاقرق شکستن ها،حرمت هتک شهوات،
 در مستقیمى تأثیر خود اندازهبه هریک شود،مى ناشى ناحیه دو این از که مفاسد این همه
 مجعول احکام و ثروت آورىجمع و اموال حیازت باید که نظامى دارد. بشرى نظام اختلال

 وقتى کند، ضمانت را باطل به مال خوردن از آن ساختن جدا و مملکت جهات تعدیل براى
 کند تصاحب رسد،مى به دستش هرچه را که دهد حق خود به هرکس و شود مختل نظام این

 از که شودمى چنین فکرش سنخ قهراً کند، جمع ثروت باشد، ممکن برایش که راهى هر از و
  نامشروع.  چه و مشروع چه کرد آورىجمع مال باید شد ممکن که راهى هر

 چه اخلاقى هاىانحطاط و فساد شیوع اینجا بکشد،به  کار وقتى که است پرواضح
 حیوانى محیط یک صورتبه را انسانى محیط آورد؛درمى بشرى اجتماع سر بر بلایى
 هیچ به و شودنمى یافت آن در همّى هیچ شهوت و شکم جز که آوردمى در پستى

 .کرد کنترل را افراد شودنمى اىموعظه و آمیزحکمت کلمه هیچ با و تربیتى و سیاست
مضاف بر اینکه، جامعه مسلمین  ).330ـ331، صص. 9، ج1374همدانى،  (موسوى

مانند جان واحد است و رواج تحصیل مال از طریق باطل و نامشروع موجب هلاکت، 
تباهی و مرگ جامعه خواهد شد و با توجه به اینکه خداوند در پی احیاي جامعه 

  ).8ـ9، صص. 1395(محقق داماد،  اسلامی است، لذا از آن نهی کرده است
باطل نقطه مقابل حق است و حق فرد در مال به معناي چیزي است که از نظر 
عرف، عقل و فطرت منصف، براي وي ثابت است. بنابراین، باطل هر چیزي است که 

  ناحق و بدون مجوز منطقی و عقلانی باشد. به
و تصرف در اموال دیگران  از تملک ازجمله معیارهاي اکل مال به باطل عبارت

خواري و المال و ویژهحق در اموال عمومی و بیتبدون رضایت آنان ــ مانند تصرف نا
سازي براي تجاوز به حقوق دیگران، سوءاستفاده از آن ــ دریافت مال در برابر زمینه

اخذ اجرت براي کار حرام، اخذ ثمن در معامله فاقد شرایط صحت و... است (ایروانی، 
  ).216ـ218، صص. 1393
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  گیرينتیجه
 امروزه که ايگونهبه است؛ بشریت بر حاکم هايظلم ترینبزرگ از یکی خواريزمین
 عوامل است و نیز ازجمله »خواريزمین اقتصادي جرائم هايپرونده ترینمهم از یکی

مبانی فقهی  رود.می شمار در میان افراد جامعه به طبقاتی تأثیرگذار در بروز اختلاف
و نیز  42و مائده/ 29، نساء/ 188، بقره/ 10، الرحمن/35هاي یس/روشنی نظیر سوره

السلام)، کلام سجاد (علیهالسلام)، کلام امامعلی (علیهویژه کلام امامروایات وارده به
م و السلام) و قواعد فقهیه وارده ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظاصادق (علیهامام

مصلحت جامعه اسلامی و نیز ممنوعیت اکل مال به باطل، بر نامشروع و غیرقانونی بودن 
مالى و اقتصادي، فساد  فساد از جامعه سلامت حفظ کنند و براىاین پدیده دلالت می

 خواري را حرام و جرم قلمداد کرد وتوان زمیناداري و اجرایی، فساد سیاسی و... می
فاعلی خواهد بود. درنتیجه، مسئولیت کیفري نیز براي  و فعلی مذمت آن، مستحق مرتکب

چنین اشخاصی ثابت است و مجازات ایشان به استناد قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» 
  ، نظر فقهاي عظام معاصر نیز همین است.1پذیر است. طبق استفتاي نگارندگانامکان

  هایادداشت
 

 و قوانین برخلاف دولتی و شخصی هايزمین تملیک و االله مکارم شیرازي: «تصرفآیت. 1
شود». تاریخ  برخورد متخلفین با قاطعانه است لازم و نیست جایز مالکین، رضایت بدون
  .17/4/1399گویی: پاسخ

  کتابنامه
  قرآن مجید.

قم:  .النافع المختصر شرح فی البارع مهذبالق). 1407اسدى ( محمد بن ابن فهد حلّى، احمد
 .النشر الاسلامی

. قم: المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه ۀروضق). 1406اصفهانى (مجلسى اول)، محمدتقى (
 کوشانبور.

العقول فی شرح أخبار آل  ةمرآق). 1404اصفهانى (مجلسى دوم)، محمدباقر بن محمد تقى (
 .دار الکتب الإسلامیۀتهران: . الرسول
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ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب ق). 1406اصفهانى (مجلسى دوم)، محمدباقر بن محمد تقى (
 االله مرعشى نجفى.. قم: کتابخانه آیتالأخبار

لدرر اخبار  ۀالأنوار الجامع بحارق). 1410تقى ( محمد بن محمدباقر دوم)، اصفهانى (مجلسى
 . النشر و الطبع. بیروت: الائمه الاطهار
 دانشگاه علوم اسلامی رضوي. :مشهد مبانی فقهی اقتصاد اسلامی.). 1393ایروانی، جواد (

 .ۀالاسلامی الکتب دارتهران:  .نمونه تفسیر برگزیده). 1382احمدعلى ( بابایى،
 .مکتبۀ الصادقتهران: . ۀالفقی ۀبلغق). 1403بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى (

 سبز. تهران: فرهنگ .ۀالشیع أحادیث جامعق). 1429طباطبایى ( حسین آقا بروجردى،
 قم: اسماعیلیان. .إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسبق). 1416تبریزى، جواد بن علی (

 السلام).قم: آل البیت (علیهم .دعائم الإسلامق). 1385تمیمی مغربى، ابوحنیفه نعمان بن محمد (
الفقه على المذاهب الأربعۀ و ق). 1419جزیرى، عبدالرحمن؛ غروى، سیدمحمد؛ و یاسر مازح (

 .دار الثقلینبیروت: . السلاممذهب أهل البیت علیهم
 نا.جا: بیبی کوثر.تا). جعفري، یعقوب (بی

 الفقه ۀموسوع). ق1423( سیدمحمود هاشمی شاهرودى، نظر زیر پژوهشگران از جمعى
 بر اسلامى فقه المعارفدائره قم: مؤسسه ،السلامعلیهم البیت أهل لمذهب طبقا الإسلامی

 السلام).(علیهم بیتاهل مذهب
آل . قم: ۀالی تحصیل مسائل الشریع ۀتفصیل وسائل الشیعق). 1409حرّ عاملى، محمد بن حسن (

  .السلام)البیت (علیهم
 .میقاتتهران:  .تفسیر اثنا عشرى). 1363( حسین بن احمد ،عبدالعظیمىحسینى شاه

 .الفکر الإسلامیبیروت:  ،فقه العولمۀق). 1423حسینی شیرازى، سیدمحمد (
 لطفى. فروشىکتاب :تهران .درخشان انوارق). 1404حسین ( سیدمحمد همدانى، حسینى

 البیت آلقم:  .الفقهاء ةتذکرق). 1388اسدى ( مطهر بن یوسف بن حسن حلّى (علامه)،
 . السلام)(علیهم

تهران:  .العبادة مقامات فى السعادة بیان ترجمه). 1372االله (خانی، محمدرضا و ریاضی، حشمت
 نور.پیام  دانشگاه

 .دار الأضواءلبنان:  .مصادر الفقه الإسلامی و منابعهق). 1419سبحانی تبریزى، جعفر (
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صادق . قم: امامالمواهب فی تحریر أحکام المکاسبق). 1424سبحانی تبریزى، جعفر (
 السلام.علیه

 .النشر الاسلامیقم:  .کفایۀ الأحکامق). 1423سبزوارى (محقق)، محمدباقر بن محمد مؤمن (
  االله.ـ دفتر حضرت آیتقم: مؤسسه المنار .مهذّب الأحکامق). 1413سبزوارى، سیدعبدالأعلى (

 البلاغه.نهجق). 1414السلام) (سیدرضى، محمد (گردآورنده فرمایشات امام امیرالمؤمنین (علیه
  البلاغه.قم: نهج
 اسوه. :قم .علیین تفسیر). 1382سیدعباس ( حسینى، سیدکریمى

 در زمین حقوقی و فقهی مسائل پیرامون سخنرانی مجموعه). 1391علی ( دمیرچی، صابري
 تهران: اسرار علم. اسلام.

 فردا. تهران: امید سنت. و کتاب دیدگاه از خوارانمفت). 1382محمد ( تهرانی، صادقی
 .دارالهاديبیروت:  .الإسلام شرائع شرح فی المرام غایۀق). 1420( )حسین( حسن بن مفلح صیمرى،

 .قلم الشرق. قم: منهاج الصالحینمبانی ق). 1426طباطبائی قمى، سیدتقى (

المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء تهران:  .المبسوط فی فقه الإمامیۀق). 1387طوسى، محمد بن حسن (
 .الآثار الجعفریۀ

 .دار الکتب الإسلامیۀتهران:  .تهذیب الأحکامق). 1407طوسى، محمد بن حسن (

 اسلام. تهران: انتشارات .القرآن تفسیر فی البیان اطیبق). 1378( سیدعبدالحسین طیب،
. قم: الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالکق). 1413على ( بن الدینزین ثانى)، عاملى (شهید

 .الإسلامیۀ المعارف مؤسسۀ
 السلام).صادق (علیهامام تهران: دانشگاه اسلام. فقهی قواعد در تحقیق). 1390علی ( فرحی،

. اصفهان: کتابخانه امام الوافیق). 1406فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى (
 السلام).امیرالمؤمنین علی (علیه

االله قم: کتابخانه آیت .مفاتیح الشرائعفیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى (بی تا). 
 مرعشى نجفى.

 .النشر الاسلامی. قم: مؤسسه ینابیع الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام ق).1424قزوینى، سیدعلى موسوى (

 .دار الکتب الإسلامیۀتهران:  .الکافیق). 1407کلینى، محمد بن یعقوب (
 . رضوى قدس آستان اسلامى هاىپژوهش بنیاد : مشهد .الجامعجوامع تفسیر ترجمه). 1377مترجمان (
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 رضوى. قدس آستان اسلامى هاىپژوهش مشهد: بنیاد هدایت. تفسیر). 1377مترجمان (
علوم  :تهران ی.نامشروع مال در حقوق اسلام لیتحص)، 1395، سیدمصطفی (محقق داماد

  ی.اسلام
 کتاب. نشر مرکز :تهران .روشن تفسیر). 1380حسن ( مصطفوى،

 .قاهره: المطبعۀ العالمیۀ. إحیاء الأراضی المواتق). 1392مظفر، محمود بن محمد حسن (
 قم: مؤسسه انصاریان. .السلامفقه الإمام الصادق علیهق). 1421مغنیه، محمدجواد (

 .الإسلامیۀ الکتب دارتهران:  .نمونه تفسیر). 1374ناصر ( شیرازى، مکارم
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  :تهران .قاعده حفظ نظام). 1397ملک افضلی اردکانی، محسن (

 اسلامی. 
 . قم: تفکر. دراسات فی ولایۀ الفقیه و فقه الدولۀ الإسلامیۀق). 1409آبادى، حسینعلى (منتظري نجف

 .النشر الاسلامیقم:  .المیزان تفسیر ترجمه). 1374همدانى، سیدمحمدباقر ( موسوى
 المصطفی. :قم .معاملاتقواعد فقهی عمومی اموال و ). 1395میرمعزي، سیدحسین (

 .اسلامیه. تهران: تفسیر آسانق). 1389( محمدجواد ،نجفى خمینى

بیروت:  .الإسلام شرائع شرح فی الکلام جواهرق). 1404حسن ( محمد جواهر)، نجفى (صاحب
 .العربی التراث إحیاء دار

نجف اشرف: مؤسسه  .أحکام المتاجر المحرمۀق). 1423الغطاء، مهدى (نجفى، کاشف
 .الغطاءکاشف

 اشرف: مؤسسه نجف .الإسلام شرائع شرح فی الأنام موردتا). مهدى (بی الغطاء،کاشف نجفى،
 .الغطاءکاشف

 آل قم: مؤسسه .الشریعۀ أحکام فی الشیعۀ مستندق). 1415مهدى ( محمد بن احمد مولى نراقى،
 .السلامعلیهم البیت

 البیت آلبیروت:  .المسائل مستنبط و الوسائل مستدركق). 1408حسین ( میرزا نورى (محدث)،
 .السلام)(علیهم

  .دارالفکر :قم .قواعد فقهی). 1387ولایی، عیسی (


